
ò کتابخونه irannewspaper.ir irannewspaper

شبیه کلوتهای شهداد کرمان
هوشـــنگ مـــرادی کرمانـــی، احمدرضـــا احمـــدی را بـــه 
کلوتهـــای شـــهداد کرمـــان تشـــبیه میکرد کـــه از هر 
طرف که به آن بنگرید، معنایی دارد. او معتقد اســـت 
اگـــر احمدرضا احمدی شـــعر هـــم نمیگفـــت، باز هم 
شـــاعر بـــود. احمـــدی در دورهای ǀهـــور کرد کـــه هنوز 
بحƓ و جدل درباره شـــعر نیمایی دا¯ بود. چهل سال 
از ǀهـــور نیما میگذشـــت شـــعر نـــو هنوز طرفـــداران و 
 Ɠل اخوان ثالƕمخالفان خودش را داشت. شاعرانی م
و شـــاملو به جریان شـــعر نو پیوســـته بودند و سعی در 
تƕبیت شعر نیمایی در جامعه ادبی آن زمان داشتند.
احمدرضا احمدی ســـال 1۳41 با انتشار کتاب »طرح« 
نامـــش را بـــه عنـــوان شـــاعری جســـور و مبـــدع مطرح 
کرد. شـــعر او از همان زمان به چشـــم آمـــد و موافقان 
و مخالفان خودش را داشـــت. شـــعر احمدی از همان 
اولین کتابش ســـنت گریز بود و شـــاعر در شعرهایش 
راهـــی متفـــاوت از شـــاعران هـــم عصر خـــود در پیش 
گرفت. شـــعر او نه تنها وزن و ردیف و قافیه نداشـــت 
بلکه از موسیقی و سجع و هرگونه ویژگیهای ǀاهری 
زیباشـــناختی شـــعر ســـنتی ایـــران کـــه تـــا آن زمـــان در 
شـــعر نو حفظ شـــده بود، بیبهره بود. شـــعرش با نƕر 
تفاوتـــی نداشـــت. در واقـــع نƕـــری بود که او به شـــکل 

پلکانی مینوشـــت.
نکته مهم دیگر در شعرهای احمدی، سادگی و دوری 
از سمبولیســـم و استعاره و ارجاعات بیرونی بود. شعر 
او زبان فخیم پیشـــینیان را نداشـــت و از زبـــان روزمره 
بهـــره میگرفت. احمدی درباره کارش چنین میگفت: 
»مـــن از ابتـــدا بـــه دنبـــال جهانـــی دیگر بودم. تســـلیم 
مدهـــا و روشهـــای دیگران نشـــدم. به تنهایـــی به راه 
افتـــادم. در تاریکـــی و ســـنگلاخ، با پـــای برهنه حرکت 
کـــردم... مـــن کنجـــکاو و یاغـــی بـــودم. ایـــن یاغیگری 
شـــعر مرا ســـاخت. با اطمینان میگویم شعرهای من، 
متعلق به »احمدرضا احمدی« است که از کسی تŽثیر 

نگرفته است.«

استمرار در شاعری
ادامه مســـیر شـــاعری همچنان برای احمدی ســـخت 
بـــود. او بـــه خاطـــر نـــوآوریاش در شـــعر، تنهـــا بـــود و 
در معـــر» طعـــن و کنایـــه و حتـــی دشـــنام هـــم قـــرار 
میگرفت. ســـالها طول کشـــید تا جامعـــه ادبی ایران 
او را به رســـمیت بشناســـد. شـــعر او به مرور زمان راه 
خـــود را در میـــان مخاطبـــان باز کرد و ایـــن مهم را باید 
از اســـتمرار احمدی در شـــاعری بدانیم. او بدون اینکه 
خســـته یـــا دلگیر شـــود، کارش را انجـــام داد و ابایی از 

طعنهها نداشـــت.
همیشـــه بـــاور داشـــت، روزی شـــعرش راهـــش را بـــاز 
میکند و این باور صادقانه، زودتر از چیزی که فکرش 
را میکـــرد، اتفـــا² افتـــاد. احمدی نزدیک به 60 ســـال 
شـــعر نوشـــت و عمـــرش را بیهـــوده باطل نکـــرد. او در 
طول زندگیاش 17 بار در بیمارستان بستری شد و در 
بیمارستان نیز دســـت از خواندن و نوشتن برنداشت.
عباس کیارســـتمی، از دوســـتان نزدیـــک احمدی بود و 
تعبیر جالبی درباره شعر او به کار میبرد: »خیلی از ما 
میتوانســـتیم بفهمیم احمدرضا یک چیز دیگر است. 
وقتی کتاب »روزنامه شیشـــهای« در آمده بود خودش
را دیـــدم و حیـــرت کردم. با خـــودم گفتم چطور ممکن 
اســـت شـــعری با آن پختگـــی به لحا­ مفهـــوم و به آن 
ســـادگی و قدرت در نوآوری، نتیجه تجربه جوانی مƕل 
احمدرضـــا باشـــد. وهمی که شـــعرهای احمدرضا دارد 
شـــبیه خواب اســـت. خوابـــی که حتـــی نمیتوانی برای 
کســـی تعریف کنی. احمدرضا شاعر پارهوقت نیست، 
شـــاعر تمام وقت است. شاعری نیست که شعرش را 
در کارگاه خودش بسازد و وقتی بیرون بیاید آدم نتواند 

حـــدس بزند کـــه او چه میگوید.«
شـــعر گفتـــن بـــرای احمـــدی در زندگـــی مƕـــل نوشـــدارو و 
Àکیمیاگری بود. تمام شـــاعران بزرگ با شعرهایشـــان جان

دوبـــاره میگیرنـــد و از زندگی لبریز میشـــوند، احمدی نیز 
از این قاعده مســـتƕنی نبود: »شـــخصیت اصلیام همان 
است که در شعرها میبینید. شعر میگویم و خوشحالم 
وقتی شعرهایم منتشر میشوند بیش از انواع قرصهای 
قلـــب، خـــون و چـــه و چه که مصرف میکنم من را ســـرپا 
نگـــه مـــیدارد. چیـــزی که باعـــƓ پختگی و تکامل شـــاعر 

میشـــود، مرگ آدمهای دور و برش اســـت. 

کار با عشǏ در کانون پرورش فکری
آمـــدن به کانون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان 
نقطـــه عطفی در زندگـــی احمدی به شـــمار میرود. 
او از ســـال 50 کارش را بـــا کانـــون شـــروع میکنـــد و 
مدیـــر تولیـــد موســـیقی میشـــود. احمـــدی تعریف 
میکـــرد چـــون همـــه عاشـــق کار بودیـــم بـــه حقو² 
فکـــر نمیکردیـــم: »بـــه نظـــر غریـــب میآیـــد، ولـــی
15 هیـــō کـــدام مـــا حکـــم نداشـــتیم و همـــه روزی

ســـاعت کار میکردیـــم.« اولیـــن کاری کـــه احمدی 
انجام میدهـــد احیای موســـیقی فولکلوریک ایران 
بـــا اجراهای خـــاص برای کـــودکان و نوجوانـــان بود.

در کانون برای کودکان قصه نوشـــت و پس از انقلاب 
ایـــن کار را بـــا جدیـــت بیشـــتری دنبال کـــرد. احمدی 
اعتقـــاد داشـــت کـــودکان، آدمهـــای بـــزرگ و باخردی 
هســـتند در ابعـــاد کوچک: »من با نوشـــتن کتاب، به 
بچههـــا احتـــرام میگـــذارم.« نوشـــتههای احمدرضـــا 
احمدی بـــرای کودکان و نوجوانان مانند شـــعرهایش
خـــاص بود، شـــاید همه بچههـــا درک نکرده باشـــند 
کـــه چه چیزی گفته اســـت. جنس ادبیـــات کودک او 
شـــباهتی با کتابهای کلیشهای و بازاری نداشت، در 
واقـــع از جنســـی نبود کـــه همه را بتوانـــد راضی کند.

احمـــدی عقیـــده داشـــت هـــر شـــاعری بایـــد یـــک 
امتحـــان نƕـــر هـــم بدهـــد: »شـــاعری کـــه نتواند نƕر 

خـــوب بنویســـد شـــاعر خوبـــی نیســـت.« احمدرضا 
احمـــدی 8۳ ســـال عمر کرد و بـــه قول خودش تنها 
شـــاعر در جهـــان بـــود که هم بـــا باتـــری کار میکرد 
هـــم بـــا بـــر�² )اشـــاره بـــه باتـــری قلـــب و تنفـــس با 
دســـتگاه اکســـیژن( و میگفـــت: »هیōکـــس مƕـــل 
من دوگانهسوز نیســـت.« احمدی سالها پیش در 
مصاحبهای گفته بـــود: »از مرگ میخواهم فرصتی 
حتی کوتاه به من بدهد تا شـــعر بنویســـم، نقاشـــی 
کنم، برای کودکان وطنم قصه بنویســـم و شعرهای 
خیام را دکلمه کنم.« همین جملات کوتاه، عمقکار 
با عشـــق را در زندگی احمدی نشـــان میدهد.  او به 
خاطر عشـــقی که به کانون پرورش فکـــری کودکان و 
نوجوانـــان داشـــت، وصیت کـــرده بود تا پیکـــر او را از 
جلوی ســـاختمان کانون پرورش فکری تشییع کنند. 
حال احمدرضا احمدی رفته است و اشعار، نوشتهها 

و صدایـــش را برایمـــان بـــه یـــادگار گذاشـــته اســـت. 
شـــعرهایش یکـــی از باارزشتریـــن یادگاریهایـــش 
هســـتند که به روشـــنی و وضوح، شـــیوه تفکر و نگاه 
شـــاعر بـــه زندگی را نشـــان میدهنـــد: »مـــرا نکاوید� 
مرا بکارید� من اکنون بذری درســـتکار گشـــتهام� مرا 
بـــر الوارهـــای نور ببندید� از انگشـــتانم بـــرای کودکان 
مـــداد رنگی بســـازید� گوشهایـــم را بگذاریـــد� تا در 
میـــان گلبرگهای صدا پاســـداری کنند� چشـــمانم را 
گلمیخ کنید� و بر هر دیواری� که در انتظار یادگاری 
کودکیســـت بیاویزید� در ســـینهام بذر مهر بپاشید� 
تا کودکان خسته از الفبا� در مرغزارهایم بازی کنند� 
مرا نکاوید� واژه بودم� زنجیر کلمات گشـــتم� سخنی 
نوشـــتم که دیگران� بـــا آرامش بخواننـــد� من اکنون 

بذری درســـتکار گشـــتهام� مـــرا بکاریـــد� در زمینی 
اســـتوار جایم دهید� نه در جنگلی که زیر سایه
درختـــان معیـــوب باشـــم� جـــای مـــن در کنار 

پنجرههاست.«
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عباس کیارستمی، از دوستان نزدیک احمدی بود و تعبیر جالبی درباره شعر او به کار میبرد: »خیلی از ما 
میتوانستیم بفهمیم احمدرضا یک چیز دیگر است. وقتی کتاب »روزنامه شیشهای« در آمده بود خودش را دیدم 
و حیرت کردم. با خودم گفتم چطور ممکن است شعری با آن پختگی به لحا­ مفهوم و به آن سادگی و قدرت در 
نوآوری، نتیجه تجربه جوانی مƕل احمدرضا باشد. وهمی که شعرهای احمدرضا دارد شبیه خواب است. خوابی که 
حتی نمیتوانی برای کسی تعریف کنی. احمدرضا شاعر پارهوقت نیست، شاعر تمام وقت است. شاعری نیست که 
شعرش را در کارگاه خودش بسازد و وقتی بیرون بیاید آدم نتواند حدس بزند که او چه میگوید.«

همیشه باور داشت، روزی شعرش راهش را باز میکند و این باور صادقانه، زودتری از چیزی که فکرش 
را میکرد، اتفا² افتاد. احمدی نزدیک به 60 سال شعر نوشت و عمرش را بیهوده باطل نکرد. او در طول 
زندگیاش 17 بار در بیمارستان بستری شد و در بیمارستان نیز دست از خواندن و نوشتن برنداشت.

خـــوب بنویســـد شـــاعر خوبـــی نیســـت.« احمدرضا 
 ســـال عمر کرد و بـــه قول خودش تنها 
میشـــاعر در جهـــان بـــود که هم بـــا باتـــری کار میشـــاعر در جهـــان بـــود که هم بـــا باتـــری کار میکرد 
هـــم بـــا بـــر�² )اشـــاره بـــه باتـــری قلـــب و تنفـــس با 
گفـــت: »هیōکـــس مƕـــل 
سوز نیســـت.« احمدی سالها پیش در 
ای گفته بـــود: »از مرگ میخواهم فرصتی 
حتی کوتاه به من بدهد تا شـــعر بنویســـم، نقاشـــی 
کنم، برای کودکان وطنم قصه بنویســـم و شعرهای 
عمقخیام را دکلمه کنم.« همین جملات کوتاه، عمقخیام را دکلمه کنم.« همین جملات کوتاه، عمقکار 
میبا عشـــق را در زندگی احمدی نشـــان میبا عشـــق را در زندگی احمدی نشـــان میدهد.  او به 
خاطر عشـــقی که به کانون پرورش فکـــری کودکان و 
نوجوانـــان داشـــت، وصیت کـــرده بود تا پیکـــر او را از 
جلوی ســـاختمان کانون پرورش فکری تشییع کنند. 
هحال احمدرضا احمدی رفته است و اشعار، نوشتهحال احمدرضا احمدی رفته است و اشعار، نوشتهها 

و صدایـــش را برایمـــان بـــه یـــادگار گذاشـــته اســـت. 
ششـــعرهایش یکـــی از باارزششـــعرهایش یکـــی از باارزشتریـــن یادگاریهایـــش 
هســـتند که به روشـــنی و وضوح، شـــیوه تفکر و نگاه 
شـــاعر بـــه زندگی را نشـــان میدهنـــد: »مـــرا نکاوید� 
گشـــتهمرا بکارید� من اکنون بذری درســـتکار گشـــتهمرا بکارید� من اکنون بذری درســـتکار گشـــتهام� مرا 
بـــر الوارهـــای نور ببندید� از انگشـــتانم بـــرای کودکان 
مـــداد رنگی بســـازید� گوشهایـــم را بگذاریـــد� تا در 
گمیـــان گلبرگمیـــان گلبرگهای صدا پاســـداری کنند� چشـــمانم را 
لگلگلمیخ کنید� و بر هر دیواری� که در انتظار یادگاری 
کودکیســـت بیاویزید� در ســـینهام بذر مهر بپاشید� 
تا کودکان خسته از الفبا� در مرغزارهایم بازی کنند� 
مرا نکاوید� واژه بودم� زنجیر کلمات گشـــتم� سخنی 
نوشـــتم که دیگران� بـــا آرامش بخواننـــد� من اکنون 

گشـــتهبذری درســـتکار گشـــتهبذری درســـتکار گشـــتهام� مـــرا بکاریـــد� در زمینی 
اســـتوار جایم دهید� نه در جنگلی که زیر سایه
درختـــان معیـــوب باشـــم� جـــای مـــن در کنار 

پنجرههاست.«

مرا بکارید
µگشتها
ǡưاƬـــی�Ǜ یŕـــی ا§ �¶ اǍƐاǐا� 
ǙƐـــƘ Ɵامǅـــه هǡـــرƊ èود� احمƊ èƣه گواه ƭƊـــیا¦è ا§ دوƬـــƑانƯ نه ǥǡƐا یư œـــاǄر� ŕǙƊـــه �دƘ µامǃاƼǴراǌی 
هـــاǌ èرهřǡـــی و هǡـــرè وا¦د ưـــƣه و ƴاحƙƐ ƉرƊـــه Ɗـــود� او د¦ ادƊیا�� موƬـــیǑی� 
اƼǴرا± Ɗود¶ Ɗه او ưـــƵơیƑی ƣǡŎوǥƘی 
هاè مǋǙƑơ و ưـــǅرهاƬ èـــاده و مانƣگا¦©� 
ƭƊـــیا¦è ا§ مـــا� ا§ ƊاƊـــƏ ا§ دƬـــƏ داد¶ هǡرمǡـــƐ èƣمـــاǄ µیـــا¦ اƭǌـــو¨ Ơو¦دیـــ�Ǜ احمـــ�èƣ یŕـــی ا§ �¶ 
�ƏـــƬگی ا¦ƩƊ یǘاƠ èاƘ ƯـــǡƑǌ¦ و Əـــưاƣن ƣǡیه و مانƋـــư هŔ ـــودƊ èـــردǌیǘاƠ èاƘ ƯـــǡƑǌ¦ و Əـــưاƣن ƣǡیه و مانƋـــư هŔ ـــودƊ èـــردǌی

یهمیشه باور داشت، روزی شعرش راهش را باز میهمیشه باور داشت، روزی شعرش راهش را باز میکند و این باور صادقانه، زودتری از چیزی که فکرش 
یرا میرا میکرد، اتفا² افتاد. احمدی نزدیک به 60 سال شعر نوشت و عمرش را بیهوده باطل نکرد. او در طول 
17 بار در بیمارستان بستری شد و در بیمارستان نیز دست از خواندن و نوشتن برنداشت.اش 17 بار در بیمارستان بستری شد و در بیمارستان نیز دست از خواندن و نوشتن برنداشت.اش 17 بار در بیمارستان بستری شد و در بیمارستان نیز دست از خواندن و نوشتن برنداشت. زندگی

حال احمدرضا احمدی رفته است و اشعار، نوشتحال احمدرضا احمدی رفته است و اشعار، نوشتامتحـــان نƕـــر هـــم بدهـــد: »شـــاعری کـــه نتواند نƕر 

کار با عشǏ در کانون پرورش فکری
آمـــدن به کانون پرورش فکری کـــودکان و نوجوانان 
نقطـــه عطفی در زندگـــی احمدی به شـــمار میرود. 
می کارش را بـــا کانـــون شـــروع می کارش را بـــا کانـــون شـــروع میکنـــد و 
شـــود. احمـــدی تعریف 
کـــرد چـــون همـــه عاشـــق کار بودیـــم بـــه حقو² 
آیـــد، ومیآیـــد، ومیآیـــد، ولـــی کردیـــم: »بـــه نظـــر غریـــب 
15 هیـــō کـــدام مـــا حکـــم نداشـــتیم و همـــه روزی

امتحـــان نƕـــر هـــم بدهـــد: »شـــاعری کـــه نتواند نƕر امتحـــان نƕـــر هـــم بدهـــد: »شـــاعری کـــه نتواند نƕر 




